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 نگارانه با تکیه بر مهرۀ سرخ سیاوش کسرایی فراداستان تاریخ
معصومه صادقی

 

 

 چکیده

تررین انرواد داسرتان   نگارانه که از رایج های فراداستان تاریخنو از ویژگیدر این مقاله خوانشی     

 ها و حوادث را تدر فراداستان شاعر یا نویسنده شخصیّ. های پسامدرن است، صورت گرفته است

رویدادهای تاریخی و استفاده از عنصر خیرا،، تراریخ را بره     ا با تحریفکند، امّ از تاریخ اقتباس می

شریوه   ةپایر  در ایرن پرژوهک کره برر    . کشرد  شکلی دیگر و با روایت و نگرشی نو به تصرویر مری  

سرودة سیاوش کسررایی، از شراعران   « سرخ ةمهر»تحلیلی صورت گرفته است، منظومه  –توصیفی

. شرود  نگارانه در این اثر بررسی می  های فراداستان تاریخ دادن ویژگی معاصر، با هدف نشاننامدار 

انتقرادی او محسرو     –یکری از ثثرار اجتمراعی    « سررخ  مهررة »کسرایی شاعری اجتماعی است و 

ت خودثگاه، شکست سیر روایی، جعر  تراریخ و   های فراداستان همچون ماهیّ فهوجود مؤلّ. شود می

هرای  توان از بهترین نمونره  پریشی در این اثر نشان از ثن دارد که این منظومه را می  زماناسطوره و 

 .ثورد شمار  نگارانه به  فراداستان تاریخ
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 مهمقدّ

پست . های نقد ادبی است هلعات ادبی، خوانک متون از دیدگاه نظریّیکی از محورهای بنیادی مطا  

نقد ادبری   ةهای ادبی است که در عصر معاصر جایگاهی خاص را در حوز مدرنیسم یکی از جریان

بطن نوگرایی مدرنیسم پدید ثمد مفهومی تاریخی »این اصطلاح که از . به خود اختصاص داده است

شرود  بره عبرارت دیگرر      تراریخی بعرد از مدرنیتره ا رلا  مری      شناختی است که بره دوران  جامعه

 هنظریّر (. 573: 5931وُو، )«ای است که بره مدرنیتره نگراهی نرو و جدیرد دارد     پسامدرنیسم مدرنیته

فراداسرتان  . انرد نگارانه را زیر مجموعه پسرت مدرنیسرم قررار داده    پردازان رویکرد فراداستان تاریخ

هرا و حروادث    تمدرن است که با اسرتفاده از شخصریّ  های مکتب پستفهنگارانه یکی از مؤلّ تاریخ

زدن  ت، سرعی در بررهم  تاریخی در سطح رمان، با هدف ایجاد دید نو وتعریرف دیگرری از واقعیّر   

شرود، ایجراد   ثنچه در این داستان به عنوان وجه غالب شرناخته مری  . های کلان تاریخی داردروایت

لی داستانی است که در ثن پیوسته بر تخیّ»داستان،  ود از فرامقص .صدایی در متن داستان است چند

هرا از  تدر این نود ادبی نویسنده یا شاعر برا اقتبراس حروادث و شخصریّ    . کید داردأبودن داستان ت

پردازی و عنصر خیا، و تحریف، تاریخ را به شکلی دیگر برای خواننده به هتاریخ، با استفاده از قصّ

 (.933: 5931ه، پایند) «کشدتصویر می

اثر « سرخ مهرة»های فراداستانی را در ثن مشاهده کرد  توان ویژگیهای معاصر که مییکی از منظومه   

شراهنامة  « رسرتم و سرهرا   »این اثر روایتی جدید از داسرتان  . است (5973-5911) سیاوش کسرایی

نگارانه سعی کرده اسرت برا    اریخکسرایی در این منظومه با استفاده از شیوة فراداستان ت. فردوسی است

ر راوی داسرتان  روایتی نو و با زاویه دیدی متفاوت به این داستان نگاه کند و علاوه بر نقد داستان، تفکّ

  .های ثن برساندتدامنة نقد را به جامعه و واقعیّ تایعنی فردوسی را نیز نقد کرده 

 

 روش تحقیق و بیان مسأله

اثرر  « سررخ  مهررة »نگارانه در منظومرة  های فراداستان تاریخفهمؤلّ این پژوهک با هدف بررسی     

هرای  تحلیلی صورت گرفته است و بر ثن است ترا بره پرسرک    -سیاوش کسرایی به شیوه توصیفی

 :ذی  پاسخ دهد
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 هایی دارد؟  نگارانه چه ویژگی ساز و کار فراداستان چیست و رویکرد تاریخ -5

نشان از رویکرد فراداستان تاریخ نگارانرة ایرن اثرر    « سرخ مهرة»هایی در منظومه فهچه مؤلّ -2

 دارد؟

 

 پیشینة تحقیق

نگارانره در   فراداسرتان تراریخ  پیرامون پیشینة موضود مقاله حاضر باید خا رنشان کرد  دربارة        

ی کلّر  بره  رور  اسرت و   تاکنون پژوهشری صرورت نگرفتره    سیاوش کسرایی «سرخ مهرة»مجموعة 

-امّرا پرژوهک  است،     و پژوهک پژوهشگران قرارگرفتهنگارانه بسیارکم مورد تأمّ  فراداستان تاریخ

هرا  و مبانی نظری تحقیق انجام پذیرفته که در اینجرا برخری از ثن  « سرخ مهرة»منظومه  هایی دربارة

 : شودذکر می

ی، زاده، ماهنامه فردوسر به قلم بهروز حسن( 5987) «سرخنقد و تحلی  منظومه مهرة»مقاله  -

 . 11-18، صص 13شماره 

اثرر  ( 5939) «فراداستان تاریخ نگارانه  مطالعة موردی مرارمولکی کره مراه را بلعیرد    »مقاله  -

، 27، شماره 8 ةپژوهی، دور ه رضوانیان و سروناز ملک، فصلنامه اد غلامرضا پیروز، قدسیّ

 .581-519صص 

از حسرین  ( 5983) «ایروان نقد و بررسی فراداستان در رمان تراوان، اثرر ایران مرک     » ةمقال -

 .557-553، صص 513ات، شماره ادبیّ و خلقت،  کتا  ماه خوش

 

 بحث و بررسی

 نگارانهفراداستان تاریخ

پرردازان،  هبسیاری از نظریّ. مدرنیسم است  های پست مجموعه نگارانه از زیر  فراداستان تاریخ        

(. 31: 5985حسن و دیگران، ) دانندمی« ییپس از نوگرا»یا « نوگرا ضدّ»جنبشی  پست مدرنیسم را

هرای هنرری و مباحر      هرا و جنربک   مدرنیسم در درون، خواستار نوثوری در گرایک  اگرچه پست

واقر    در. کنرد  نظری دیگری است، ولی برای اثبات خرود معیارهرا و اهرداف مدرنیسرم را رد مری     
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هاچن ) «ات را داردهنگ، هنر و ادبیّها، تاریخ، فر تپسامدرنیسم تصریح و تأکید بر بازگشت به سنّ»

 (.58: 5989و دیگران، 

 ها از قبی  حقیقت مطلق، پیوسرتگی و وحردت را ردّ   ها عقاید و اصو، مدرنیست مدرن پست»      

گرایری و   نظرر دارنرد و مخرالف عقر      ،د فرهنگی نسربی و کرررت  کنند و از سوی دیگر به تعدّ می

بر ( 52: 5987مقدادی، ) «.فرهنگی در عصر مدرن هستندیابی به وحدت اجتماعی، سیاسی و  دست

گریزانه، تمرام عناصرر   شکنانه دارد و با رویکردی وحدت ای ساختارهاین اساس پست مدرن روحیّ

تعاریف  ت عینی وجود ندارد و همةپسانوگرا، واقعیّ در اندیشة. کنداجتماعی و هنری را متزلز، می

اند و خود حقیقت هم نسبی اسرت و بره نرود و     ذهنی و فردیهایی  رات از حقیقت، نگرشو تصوّ

هرر بیننرده   »د تأثیرات فرهنگی و اجتماعی در زندگی فرد بسرتگی دارد  از همرین روسرت کره     تنوّ

 (.511: 2117برسلر، ) «ثفریند ت میتصویر ذهنی و فردی خود را از واقعیّ

اقسام تلفیق از مختصات ». شته استمدرنیسم پای در گذشته دارد و بیان دیگرگون گذ  پست       

های خیالی و اسا یری، تلفیق شعر و نرر، تلفیق تلفیق زمان حا،  با زمان: مدرنیستی است ثثار پست

ط که حد و مررز  زند، مکاشفه و رؤیا اندیشی مفرّ ها که حد و مرز ژانرهای ادبی را به هم می سبک

هایی با  در داستان(. 981: 5931شمیسا، ) «شود یمدرنیست، زبان گاه ویران م  ندارد و در شعر پست

شکند و زمان  و سیر روایت را می نویسنده خطّ. شودمدرنیست نوعی ثزادی دیده می رویکرد پست

 در هر کجای متن، نویسرنده بره گذشرته براز    . شود مرز زمانی شکسته می»: خورد در داستان گره می

بره سربب همرین     (91: 5973کشرکولی،  ) «شرود  گردد و چه بسا از فع  گذشرته اسرتفاده نمری    می

 .شودیاد می« فراداستان»ها با عنوان ها از این نود داستان ویژگی

 با عنوان پسامدرنیسم از ثن یاد ای از نگارش در جنبک فرهنگی است که غالباً فراداستان شیوه       

ای بره قلرم منتقرد و     هایرن اصرطلاح برگرفتره از مقالر    »(. 573: 5989هراچن و دیگرران،   ) .شود می

  نویسرنده   هک  هایی از راه  یکی(. 3: 5931وُو، )« است( 5371)«ویلیام ایچ گس»نویس خودثگاه،  رمان

  که  نکته  این  خود را ابراز کند با در نظر گرفتن  ةعقید  ثن  از  ریق  نوشتنِ داستان  ةتواند در عرص می

 رور    را این  فراداستان«  بارت  جان».  است  نوشتنِ فراداستان، بازگردد  ثن  به  که  نیست  دیگر واقعیتی
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: همران ) «دهرد  مورد تقلید قرار مری   واقعی  جهان  جای  دیگر را به  رمانی  که  رمانی» :کند می  تعریف

571.) 

  نرد، بره  م و نظام  خودثگاهانه  شکلی به»  داند که می  داستانی  را نوشتاری  فراداستان «وپتریشیا وُ»       

و   داسرتان   بین  ارتباط  به  راج   هایی کند تا پرسک می  هجّوت  ءِ مصنود شی  یک  ةمراب  خود به  توضعیّ

فراداسرتان  »این نویسنده و منتقد معاصر معتقرد اسرت کره    (. 93: 2115وُو، ) «سازد  مطرح  تواقعیّ

ه ادبری دانسرت کره توجّر     شکنی توان ثن را اوج ساختارمدرنیستی است که می  پست سبک خاصّ

تمهیداتی که به نویسنده برای  (.همان) «کند عی داستان جلب میت خیالی و تصنّخواننده را به ماهیّ

ثرایری و  فضرو،، واژه  راوی بریک ازحردّ  »: انرد از کننرد عبرارت  دستیابی به این هردف کمرک مری   

برارة   ادانره در بحر  نقّ  گذارانه و نمایشی و اعطای نقک ثشکار به خواننرده و   ثرایی بدعت صفحه

سراختن خواننرده بره      همات در خدمت متوجّاین مقدّ(. 71: 5988نی، تدیّ)« داستان در خود داستان

نویسندة فراداستان برای نی  به اهدافک، مفراهیمی ماننرد مرتن،    ». ساخته شدن متن است فرثیند بر

تی مربروط بره   ات سرنّ ضریّ کشراند ترا فر   گیری و تاریخ را به چرالک مری   روایت، چهارچو ، نتیجه

 (.38: 5983خلقت،  خوش) «نویسی را با   کند رمان

. کنرد های مختلفی است که از ثن میان اقتباس بیک از همه جلوه میفراداستان دارای ویژگی        

 .کننرد این نود اقتباس با دیگر انواد ثن متفراوت اسرت و در ثن عناصرر دسرتوری نیرز تمییرر مری       

-های بدیعی را بهکنند و زبان و سبکرن، بر اساس جهان بینی خود اقتباس میمدویسندگان پستن

 (.28: 5931رجب زاده  هماسبی و دیگران، )برندکارمی

 نگارانرره  ترراریخ داسررتانخررورد عنرروان فرا گرراه کرره بررا ترراریخ پیونررد مرری   فراداسررتان ثن        

(historiographic metafiction) فراداسرتان بره   »ادبی باید گفت  در تعریف این نود. یابدمی

شرده    ظاهرى خود را از تاریخ شناخته حوادثها و  تکه همه شخصیّشود  گفته می ثثار دسته از ثن

  در نتیجه دهد شک  دیگرى ارائه مى  و جع  به پردازى هها را با تحریف، قصّ ا ثنکند، امّ دریافت مى

در چنین متنى چهرره نویسرنده و عمر     . یخ استشدن خود تار ثید بیانگر داستانى پدید مى متنی که

چنین متنى فاصرله   در حقیقت. کند ى تمییر مىنویسى به کلّ شود و اصو، داستان نوشتن برجسته مى

وسیله روایت  که تاریخ را به  است نکته مهمّبازگو کننده این کند و  بین تاریخ و داستان را انکار مى
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در حقیقت بایرد گفرت   (. 933: 5931پاینده، ) «توان شناخت بهتر میهاى مختلف بازنمایى  یا شک 

ترین عناصر ادبیات پست ترین و کاربردیامتزاج تاریخ و داستان و عدم تمایز این دو، یکی از مهمّ»

گیرد ولی نره بره عنروان تراریخ و     تی است  اسطوره و تاریخ در داستان مورد استفاده قرار میمدرنیّ

شوند به شکلی که داستان، تاریخ و اسرا یر از هرم تفکیرک داده    جین میاسطوره، بلکه با داستان ع

 (.28: 5931زاده  هماسبی و دیگران،  رجب) «شوندنمی

تاریخ نیز یک برساخته ذهنی از حوادث عینی است و به نگرش نویسنده در انعکاس حوادث        

دربرگیرنردة  ( history)واژة تاریخ». تواند جنبه داستانی داشته باشد بستگی دارد  بنابراین تاریخ می

و رمران، داسرتان   ( objective)گوید تاریخ حقیقت ابژکتیرو  هاچن می. است( story) واژه داستان

نگارانره پلری برین شرکاف ثثرار       های تاریخ فراداستان. کندرا بازنمایی می( subjective)سوبژکتیو

انتخا  »واق   در (.37: 2117 برسلر،) «است_ترکیب این دو ژانر از ریق باز _ تاریخی و داستانی

ایرن   ط هاچن در توصیف فرهنگ و ادبیات پسامدرن، تلاشی است برای ردّنگاری، توسّواژة تاریخ

 (.   83: 5935ین  شهبازی، پیرنجم الدّ) «ات پسامدرن غیرتاریخی استعا که ادبیّادّ

 ات را از حاشریه رهرا  ا امرر تراریخی، ادبیّر   کوشد از راه رویارویی ب نگارانه می فراداستان تاریخ       

: 5989هراچن و دیگرران،   ) گیررد  این رویارویی در فرم و محتوای این نود ادبی صورت مری . سازد

تی متفاوت است و گویرا تراریخ در دسرت هنرمنرد     نگاری سنّ نگارانه با تاریخ   بنابراین تاریخ(213

از «  فراداسرتان »  اصرطلاح  برا تفکیرک    «هراچن  لیندا» .ابزاری برای بیان اندیشة درونی خویک است

خرود    دارای  هستند کره «  نگارانه تاریخ  های فراداستان»  ثثاری»  معتقد است  « نگارانه فراداستانِ تاریخ»

وی معتقد است کره هریچ   »(. 279: همان) «باشند  داشته  ارتباط«  تاریخ»و با   بوده  ثگاهانه  بازتابندگی

 ،کنرد، بلکره همرواره مروّرخ     اف بیران نمری  دادها را به صرورت مسرتقیم و شرفّ   روی  روایت تاریخی

 (. 511: 5939پیروز و دیگران، ) «دهد می  های ایدئولوژیک خود را در روایت وقای  دخالت گرایک

هرا   رویدادها، مکان) انتخا ِ»: های مشترکی دارند که عبارتند ازویژگی( تاریخ و رمان)این دو ژانر 

دهی به مطالب انتخا  شده، روایت، حکایت، تعیین ضرباهنگ زمرانی وقرای ، تنظریم     مان، سا...(و 

نگارانره دو   های تاریخ فراداستان (.278-277: 5989هاچن و دیگران، )«رخدادها در قالب یک  رح

ها برترری   ر را بر سایر شیوهگری یک راوی ثشکار یا مدبّ دید چندگانه یا روایت ة روایت زاوی ةشیو
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عم  نوشتن را به  -و نه تاریخ -کید بر جایگاه خود به عنوان داستانأبا ت»و ( 231: همان). دهندمی

نویسی دستخوش نروعی  ی قواعد داستانای که حتّسازند  به گونهیاری فنون فراداستانه برجسته می

اد دیگرر    بنابراین شیوة نگارش در این ژانر ادبری برا انرو   (53: 5931گلشیری، ) «شود دگرگونی می

 .نویسی متفاوت استداستان

 

 «سرخ مهرۀ»مختصری دربارۀ سیاوش کسرایی و منظومه 

او شرعر را از  . در اصفهان به دنیا ثمد و در تهران رشرد کررد   5911سیاوش کسرایی در سا،         

 مشری او در  خرطّ . ثزمایی کررد چهار پاره گویی ثغاز کرد و سپس به شیوه شعر ثزاد یا نیمایی  ب 

تی مردّ  5992مرداد  28او پس از کودتای . گرفتهای اجتماعی و سیاسی را دربرمی مایهشعر، درون

را منتشر کرد و به محاف  شعر و اد  « ثوا»پس از رهایی از زندان منظومه . را در زندان سپری کرد

 ،(5931) «برا دماونرد خراموش   »، (5935) «خرون سریاوش  »تروان بره    از جمله ثثار او می .راه یافت

، (5918) «هدیره بررای خرا    »، «شعرهای ستارگان سپیده دم»، «ثرش کمانگیر»، (5931) «خانگی»

 هرای  سرروده  .اشراره کررد  « سرخ مهرة»و ( 5911)« چه  کلید»، «پیوند»، (5911) «ثمریکا ثمریکا»

وی  .تبرانگیخ های ادبی همجلّ و ها هنشریّ در را هایی تحلی  و نقد  1340 ةده در کسرایی سیاوش

 بدرود حیرات گفرت   5973بهمن ماه  53کرد، در های واپسین عمر را در اتریک سپری می که سا،

 (.353: 5971/2شمس لنگرودی،)

هرای   تای داستانی با به کارگیری شخصریّ  سروده شده، منظومه 5971که در سا، « سرخمهرة»      

هرای اجتمراعی اوسرت  در     اندیشه هدف کسرایی از کاربرد اسطوره بیان افکار و. ای است اسطوره

ای را بررای شراعر دارنرد      حماسی حکم دستاویز و وسیله -در این شیوه، عناصر اسا یری»حقیقت

جهرادی  ) «کند ای نمادین و تمریلی از این عناصر می ها پنهان و استفاده شاعر خود را پشت پردة ثن

 (.37: 5931حسینی، 

ای، بسته شده بود تا  ت اسطورهه بر بازوان سهرا ، شخصیّای است ک همان مهره« سرخمهرة»       

سهرا  د، در . داند پدرش او را بشناسد  کسرایی راز تراژدی رستم و سهرا  را در همان مهره می

شرهرة گیتری برود و باعر       ،ای بست که همان مهره او را به کام مرگ کشاند  زیررا ثن مهرره   مهره
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، کسررایی برا   «سررخ مهررة »در منظومرة  . او دشرمن گردنرد   شد، سهرا  شهره شود و جهانی با می

ی از ثرمران نیرز مرزبنردی    با این تلقّر  ،شود و در عین حا، گرایی رها می وفاداری به ثرمان از مطلق

مایه انتقادی این منظومه نسبت به نگرش  درون. داند پرستی می بودن را عین مطلق  کند که ثرمانی می

کرار و پیکرار سرچشرمه     ةگررم عرصر   ص و از گرمرا گی انسان، مشخّگذشته به ثرمان، از متن زند

هرای   های سوخته، خون ثرزوها و امیدهای برباد رفته، جان« سرخ مهرة»پیام او در  ةپشتوان. گیرد می

هرم   ،گاه کسرایی در ایرن منظومره   تکیه. راه مانده است ةهای در نیم ها و قهرمانی ریخته و فداکاری

 .شخصی خود اوست ةمعاصر وی و هم تجرب تجربه تراژیک چند نس 

 

 خلاصة داستان

از شراهنامة فردوسری   « رسرتم و سرهرا   »مایة اثر برداشتی از داستان  شد درون گونه که گفتههمان 

روایتگر لحظاتی است که سهرا  غر  در خون و تنها در دشت افتاده و انتظرار   ةاین منظوم. است

هرای ایرن ترراژدی غمبرار بره       تمنظومه، یکری از شخصریّ  در هر سکانس از این . کشد مرگ را می

کنرد و از چرایری حروادث     شوند و سهرا  در خیا، با ثنان گفتگو مری  خواست سهرا  حاضر می

های بردون جروا  در سراشریبی مررگ     وقتی که سهرا  با پرسک ،در پایان این منظومه. پرسد می

ثید و سعی در توجیه حوادث شاهنامه  ود میافتد، ناگاه فردوسی سوار بر با، عقا  از ثسمان فر می

 ور که اشاره شد  این داستان برداشت ثزاد از داستان رستم و سهرا  است و کسررایی  همان. دارد

های اصرلی داسرتان    تهای شخصیّ با احیاء این قسمت از تاریخ و اسطوره، سعی در تحلی  اندیشه

. کشدو اندیشة راوی ثن را به زیر تیغ نقد می یاو با این کار روایت مکتو  شاهنامة  فردوس. دارد

 .گویند می« نگارانه فراداستان تاریخ» مدرنیستی  های پست به این نگاه و نگرش در داستان

 

 نگارانه با رویکرد فراداستان تاریخ« سرخ مهرۀ»نقد منظومه  -5

ه بریرده بریرده و منقطر     جملاتی کر . گردد ، ثغاز می(راوی)داستان ابتدا با جملات نویسنده        

پهلرو شرکافته روی خرا     »: رسرد کره   های داستان یعنی سهرا  مری  تتا به یکی از شخصیّ. است

کند و  بعد راوی تمییرکرده و این سهرا  است که حدی  نفس را ثغاز می« گداخت سوخت، می می
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واق ، این  شت  درتمییرهای پی در پی راوی را خواهیم دا ،گوید، تا پایان منظومه با خود سخن می

هرای درونری   سراسر منظومه به شررح اندیشره   کند و در شاعر است که فرازمان و فرامکان عم  می

گاه از زبان سهرا  با پدر، گاه رستم با تهمینره،  . پردازد های مختلف می تخویک از  ریق شخصیّ

او در هر هیرأتی کره    .کند گاه تهمینه با سهرا  و گاه در هیأت فردوسی، اندیشة خویک را بیان می

 .کند ادانه بازگو میای را با زاویة دیدی متفاوت و با نگرشی تازه و نقّ باشد، حوادث اسطوره

 

 جعل تاریخ و اسطوره 

نگارانه، با جع  تاریخ، روایت جدیدی از رخردادهای تراریخی    نویسنده در فراداستان تاریخ»      

نگار خرود    ات داستانی و تاریخؤا، ببرد  درواق  ادبیّر سم تاریخی را زیدهد تا حقایق مسلّ ارائه می

هراچن و دیگرران،   ) «گیرند که کدام رخدادها را به صورت حقایق تاریخی نشران دهنرد   تصمیم می

دادن ثن را نردارد، بلکره     ت جلوهیّاهمّ  نگارانه قصد نفی تاریخ و کم فراداستان تاریخ(. 279: 5989

هراچن خرود تراریخ را افسرانه     » .شود، قطعری نیسرت   تاریخ روایت میکند ثنچه از  ریق کید میأت

 یافتن به حقیقت تاریخی، همواره مساوی با نوشتن داستان  از نظر او تلاش ما برای دست، داند نمی

نگارانره برر     حقیقت فراداستان تاریخدر. (931: 5931پاینده، ) «است( تواقعیّ کردن تاریخ از عاری)

 .تاریخ نیز خود نوعی داستان استکند که  این موضود تمرکز می

سرهرا ، رسرتم،   : ای و تاریخی همچرون  های اسطوره تدر این مجموعه، کسرایی از شخصیّ       

با بازثفرینی بسیاری ا گیرد، امّ تهمینه، زا،، سیمرغ، کاووس، سیاووش، افراسیا ، فردوسی بهره می

ریزد تا خواننده  ت این وقای  را بر هم میت و صحّها، قطعیّ ای و ساختارشکنی ثن از وقای  اسطوره

های خود را دوباره مورد سنجک و  ای تردید کند و دانسته اسطوره -در حقایق پذیرفته شدة تاریخی

های ما را از ثن به دروغی محر    بازبینی قرار دهد  شاید روایت جدیدی از وقای  تاریخی دانسته

پردازد و نشان ای به انتقاد از اوضاد جامعه می وقای  اسطوره در واق  کسرایی با تحریف. تبدی  کند

وقای  این داستان مربوط به اسطوره است، امرا در  . دهد که گاهی باید در برابر حقایق تردید کردمی

ابتردا سرهرا  از پردر دشرنه     : به عنوان نمونره . کند خلا، ثن شاعر از یاران رفتة خویک نیز یاد می

غلطد که برا روایرت فردوسری در شراهنامه مطابقرت دارد و در ادامره        ن میخورده، در خا  و خو
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کره برا   « اینجا کجاست؟ من بره چره کرارم؟   »: پرسد هایی می کند و پرسکسهرا  با خود نجوا می

خورده که در شاهنامه  یا گفتگوی تهمینه و سهرا  زخم. ای فردوسی مطابقت ندارد روایت اسطوره

پرردازد و سرپس برا     اعر ابتدا با ارجاعاتی صحیح به این رویرداد مری  روایت نشده است  درواق ، ش

 . گیرد فاصله می ت یا  بازثفرینی ثن از حقیقت تحریف واقعیّ

به عنروان نمونره، شراعر در قسرمتی از مجموعره، مراجرای       . شواهد در این باره بسیار است        

کنرد و   با روایت شاهنامه حکایت مری شدن رخک و در پی ثن، ثشنایی رستم و تهمینه را مطابق  گم

کند که گویی تهمینه در میدان رزم سهرا  و رسرتم برر سرر پیکرر      سپس فضا را  وری ترسیم می

 :کوبد کند و بر سر و صورت می مجروح فرزند ایستاده و او را سرزنک می

/ ویکند روی و م   تهمینه می/ سر در نشیب زین/ پیاپی بر خاک آن سمند کوفت سمّ می»      

 (.1: 7831کسرایی، ) «گریست در خویش می/ جوان ۀدر برگرفته آن بار

گوید کره سرهرا  در برابرر ملامرت مرادر      از زبان سهرا  سخن می( شاعر) در ادامه راوی        

 :گوید داری کرده به او می  خویشتن

نوخاس ته  / دخند نگوی   خواه دهانی به نیش زان رو که ژاژ/ خورده و نالان سهراب خشم»       

تهمین ه را ب ه صوص له    / گ اه  آن/ طوق و نگین رس تم دس تان  / نگر که به بازو بربسته به نابجا

 (. 1: همان) «دردا که مرگ دامنت از دست من ربود/ مادر درود و بدرود/ خواهان

ای، راوی سوار بر مرکب خیا، از جانرب سرهرا  بره مرادر      سپس برخلاف روایت اسطوره        

/ با تهمتن ب دار ک ه این     / بی هر ملامتی/ هرمهر کز برای منت در نهان بود/ مادر»  :گوید می

 (.3: همان) «تنهاترین کسی است که در این جهان بود

در بخشی دیگر از این مجموعه، سهرا  در دشرت برلا، خرونین و خسرته برر زمرین افتراده               

کند  را در صحنة رزم حاضر می دخیا،، گردثفریراوی با استفاده از قوة . ثورد گردثفرین را به یاد می

  است که با استفاده از تخیّر ( شاعر) و این راوی( ای نیامده استدرصورتی که در روایت اسطوره)

کنرد و در ایرن    ای را به نف  شبکة اندیشگانی خویک حاضر مری  های اسطوره تشخصیّ ،قوی خود

ای / گردآفرید از زره شب ب رون خزی د  » :یزاندانگ احضار، احساس و عا فة خواننده را نیز برمی
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زی اده دری ن   / دیدار م ا / رسد به خواب سحر می/ رود ز نیمه شب می/ سهراب/ جان ناشکیبا

 (.75: همان)«سرگذشت بود

رسد کره از فراسروی    بار نوبت به فردوسی می بعد از نجوای عاشقانة سهرا  با گردثفرین، این     

تاریخی  –ای  به جعلی شدن روایت اسطوره( راوی) که به نوعی، شاعر شود ابرها بر نوجوان ظاهر 

/  بر ج ای خ ود نش اند   / سهراب را که ی  و دو دم از خویش رفته بود» :کند خویک کمک می

درهای آسمان چون گلی ب از  / دید، چشم یا گمان می/ بگشود چشم و سقف سیه را نظاره کرد

چ ون  / موی و محاس نش / دستار بسته خامش و/ صکیم وز سایه روشن دل ابری سیه/ شود می

  (.73: همان) «تر بزرگ آید هر دم می/ آذین روی و سر/ های مه پاره

ای های اسرطوره تا این نویسنده است که شخصیّای دارد، امّاسطوره –داستان شمای تاریخی       

پردازد و  به جع  اسطوره می( راوی)ثید، شاعر  در بندی که در پی می. کند خویک را بازثفرینی می

 : گوید د و با حکیم  وس سخن میخیز ای، سهرا  به پا می در ادامة این روایت دیگرگون اسطوره

/ ه را ک ه شش ق  آن قصّ  / پایان گذاشتی/ ای ز خون با نقطه/ ساز ای پر خرد صکیم سخن»      

   (.71: همان) «نوشت در آغاز دیباچه می

کنرد   کند و در خیا، با حکیم گفتگو مری  یا در ثغاز مجموعه، سهرا  با خود حدی  نفس می      

 :وشتی را برای او فراهم کرده استکه از چه سبب چنین سرن

 کجا ز کس چه گل دسته آن/ آفرید؟ چه از شاخ به تلخ هاىمیوه این/ صکیم آن پیر آن»      

 (.8: همان) «چید؟

 

  (یریختن توالی روایت و شکستن سیر خطّ  هم در) پریشی زمان -2

کنرد و   ا رعایرت نمری  نویسنده چارچو  زمان تقویمی ر( anachronism)در زمان پریشی        

فراداستان تاریخ نگارانه زمان را در . دهد نظمی زمانی را بر زمان خطی ترجیح می هرج و مرج و بی

دچار نوعی روان پریشی در روایت « مهرة سرخ». کند   تبدی  میروایت خود به موضوعی قاب  تأمّ

سجم که داستان را از ثغراز  ی منخورد و یک روایت خطّ ای که، توالی زمان برهم می است  به گونه

ترین عام  ثشفتگی زمانی، روایت رویدادها در دنیای مردگان ّ مهم. تا پایان شک  دهد، وجود ندارد
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هرای مختلرف    ثورد که پیوسته در برهره  همین امر برای راوی داستان این امکان را فراهم می. است

موجب گسست و عدم تروالی زمرانی    د روایت،یعنی تمییر راوی و تعدّ. زمانی در رفت و ثمد باشد

های پسامدرنیستی زمان خطی وجرود نردارد و ایرن نرود      در رمان». شود در روایت و رویدادها می

رنیستی را در این زمینره   هاچن بهترین نمونة نوشتار پسامد. های زمانی است نظمی از بی رمان مملوّ

 ریرزد، و بره  رور خرود     زمرانی درهرم مری   داند که در ثن مرزهای  نگارانه می های تاریخ فراداستان

  زمران »هرا   در ایرن نرود داسرتان   (. 81: 5989لوئیس و دیگران، ) «شود ای تاریخ تحریف می ثگاهانه

 «هرا رخ دهرد   تواند هم در سطح زمان روایت رویدادها و هم در سرطح زمران وقرود ثن    پریشی می

  (.518: 5939پیروز و دیگران، )

ها، حوادث و سرایر عناصرر    تنویسنده شخصیّ. لی، عنصری اساسی استنگاه در ادبیات تخی       

خواننده نیز بره فراخرور نگراه خرود و میرزان و نرود       . دهد بیند و به خواننده نشان می داستان را می

ها نیز به نوبة خرود   تشخصیّ. کندای که نویسنده برایک گشوده است، داستان را مشاهده میدریچه

هرای  ت، شخصیّ«مهرة سرخ»های داستانِ شعرگون تشخصیّ. بینند ستان را میفاقات داهمدیگر و اتّ

، (سرهرا  )لای متن و در گفتگوهای بین پسرر  اسا یری و نیز خود نویسنده است که گاهی، در لابه

ریختگی روایی را   شود و نوعی برهموارد می( فردوسی)و حکیم  وس( رستم)و پدر( تهمینه)مادر

گرردد و خواننرده را در   ثیرگذاری موجب رمنردگی خواننرده نمری   أه به سبب تشود که البتّمنجر می

 .دارد تعلیق میان دلواپسی نسبت به فرجام داستان مشتا  نگاه می

خواند، زاویة روایت تمییرر  داری در برابر رستم فرا می پس از ثنکه، سهرا  مادر را به خویشتن    

 :کننده داستان استکند روایتی خود راز و نیاز میکرده و این بار، تهمینه درحالی که با خدا

/ این   پ در  / ای به خاک غریبی غنوده اس ت  بر پشته/ گوزن جوان گریزپای/ این  پسر»      

در / تنها و دورمانده و ناشاد/ چون سنگ سوده است/در آسیای دردش/ تهمتن آن کوه استوار

بیداد و / دادی تو بهترین و ستاندی تو بهترین/ ای آفریدگار/ این میانه من چو غباری به گردباد

 (.1: 7831کسرایی، )«داد چیست؟

چ و  / تهمینه دور شد تاری  ش د » :گیررد  به دست می( شاعر)بعد از ثن سیر روایت را راوی      

 (.همان) «ه را بیابان بر برگ شب مکیدوان لکّ/ تر ای از شب سیاه هلکّ
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شود و رستم که در این صحنه  رستم است، زمان در نوردیده می در ادامه، بیان روایت بر عهدة      

ت ا گ ردش س  هر    » :گوید گردد، به او می شود و با سهرا  همنشین می حضور نداشته، حاضر می

دستم بری ده چش م و دل م    / ننگی چنان و داغ تو بر جان رستم است/ مدارش درین خم است

: هم ان )«کن ی تب اه؟   کشی و می چون برفراز می!/ ای آفریدگار! آه. روزم سیاه!/ کور، رود من

71.) 

 دشود و در خیرا، برا گردثفریر   در همین بند، بعد از ثه و نالة رستم، سهرا  راوی داستان می       

کو / آن ماهتاب سرزده از برج کهنه کو؟/ ت ید در خویش می/ سهراب دردمند» :کنرد  صحبت می

 (.75: همان)«شد؟ جو چهگردآفرید آن گل پرخاش/ آن برنده کو؟

شود و از اندیشه و فکر خود سرخن   در این مجموعه، گاه شاعر به صورت مستقیم ظاهر می        

خوشا بر کسری کره برا    : گوید دهد و میبه عنوان نمونه شاعر در این بند خود را نشان می. گوید می

افت بسیار تا پایران راه  ا من  مضطر  و نگران، هنوز، مسبرد، امّ سر میثرامک، در خوا  غفلت به

او را ب ه  / آرامش درون/ خوشبخت آنکه در شب پر هول روزگار» :برای رسیدن به ثرمانم دارم

 (.71: همان)«اما مرا که مانده بسی راه ناتمام؟/ بردشهر جادویی خواب می

و گیررد   ، زمام روایت را به دسرت مری  (شاعر)بعد از گفتگوی سهرا  با حکیم  وس، راوی        

 (.28: همان)«کشد دستی به روی زخم تهیگاه می/ آشفته تر ز پیش/ سهراب» :گوید می

گفتگروی سرهرا  برا مرادر، پردر برا       . گرردد های دیگر بازگو می تگاه روایت از زبان شخصیّ      

در گرمراگرم خطرا    . هرا اسرت  ای از ایرن نرود روایرت   سهرا ، راوی یا شاعر برا رسرتم نمونره   

در این هنگرام نجروای   . شود کند و زمان در هم نوردیده می ا ، راوی تمییر میبا سهر( شاعر)راوی

 ب ر / اندیش د م    صک یم / کنان نجوا» :کند نفس می  خوانیم که با خود حدی  حکیم  وس را می

 ب ه  امسوده جان/بود جان رادهبُ اى واژه هر/ قلم با/ شمشیر به نه/ بس  امجنگیده/ چنان دفترى

  (.83: همان)« کار
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سرپارد  یا در فرجام داستان، بعد از سخن گفتن با سهرا ، روایت را به دست حکیم  وس می      

بر دفت ری  / اندیشدنجواکنان صکیم می» :کند ا، ذهن، ماجراهای زیادی را بیان تا او به روایت سیّ

« ه چ اه با تهمتن ب/ بدرود تلخ من/ گفتم هر چه بود با خرد روز سازگار/ ام بسی چنان جنگیده

 (.85: همان)

تروان نروعی   های ثن این شیوة بیانی را مری  نگارانه و ویژگی ه به تعریف فراداستان تاریخبا توجّ     

در حقیقت، این . خودانگاره دانست  به عبارتی دیگر، نوعی بازنگری احوا، شاعر یا نویسنده است

    یاران همه جردا شردند،   : گویدمی مند کند ثنجا که شاعر گلهنویسنده است که خود را نگارگری می

/ در جویبار باد/ های قاصدم گل» :رساند شود و کسی به من یاری نمی چرا کسی با من همراه نمی

: هم ان )« بیرون نکرد سر شمعی مرا نداد؟/ چرا از این همه درها که کوفتم/ از هر کناره رفت

71.) 

/ خوش بود روزگ ار » :شود گر می گونه جلوهینشاعر بار دیگر ا« منِ»در بخشی دیگر از شعر،      

یا بر درخت پ ر گ ل و پ ر ب ار     / خلیدچون خار سرزنش به دل و جان نمی/ گر محنت کسان

 (.28: همان)« رسیدشمار میوۀ رنگین نمی این بی/ هر روز نو به نو/ آرزو

بررثورده نشرود   ا ثرزو ترا  بینرد، امّر   هرای رنگرین مری    شاعر درخت ثرزوهایک را پرر از میروه        

 . ثمری است ثور و یادثور رنج و بی حسرت

گویرد   ابتدا سهرا  با حکیم سخن می. خوردجای داستان به چشم می شکست روایت در جای     

 .دهد داد سخن می( شاعر)گیرد و سرانجام، راوی  سپس حکیم روایت را به دست می

/ ناراس تی پدی د  / وارونه شد جه ان / مانگار تا که من برسید» :گوید سهرا  به حکیم می       

 (22: همان)«کشند پور و پدر برابر هم تیغ می/ پیوندها نهان
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/ دار سیرت و سیمای روزگارآیینه/ ای صکیم گوینده/ وین نظم رنجبار»: دهد حکیم پاسخ می     

در / ان د  آنچ م س  رده  / من بازگشت هر س خن و سرگذش ت را  / چین کشتة دهقانم من خوشه

 (. 21: همان) «داد به پیمانم پیشگاه

شراعر، سروم   )کنرد و در ادامره، راوی   هام و گلایة سهرا  مبررّا مری  از اتّ حکیم  وس خود را      

مشتاق در شنیدن دنبالة / افکنده پیچ و تاب» :سراید گیرد و می مهار سخن را به دست می( شخص

 (. 21: همان)« دارد بسی شتاب/ سهراب/ سخن

کنرد و   ترر مری   حلقة خطا  سخن را از مخا ب عام به مخا ب خاص تنگ ،ادامهراوی در         

شهره  ةیاقوت دان/ شدی مهرۀ پدرآن دم که خود پذیره» :گوید سهرا  را مخا ب قرار داده و می

بای د ک ه راز فاجع ه در    / در از بلا به خویش گشودی و در نخست/ بستی به بازوان/ گیتی را

مهر جه ان پهل وانی   / آن مهره/ زیور بازوی و دست توست سهراب آنچه/ سنگ سرخ جست

 (.23: همان)« است

 

 های واقعی در داستان تصضور شخصیّ -8

هرای   تمردرن گراه شخصریّ   هرای پسرت   در داستان»معتقد است ( Barry Lewis)بری لوئیس     

ارائره   کنند  نویسرنده شررحی سراختگی از زنردگی ثنران      تاریخی در متنی داستانی نقک ثفرینی می

  در (511-511: 5989لوئیس و دیگرران،  ) «های قبلی خوانندگان ممایرت دارد دهد که با دانسته می

هرای   تهرای تراریخی در واقعیّر    تنویسنده با استفاده از شخصریّ »نگارانه   واق  در فراداستان تاریخ

ت تفسریر واقعیّر   هد که تناقضری میران   کند و با ترکیب تاریخ و داستان نشان می تاریخی مداخله می

 (.83: 5333هاچن، ) «تاریخی و تدابیر داستانی وجود دارد

، سرهرا ، تهمینره،   (که حضوری فعرا، دارد ) نویسنده: اند ازهای این داستان عبارتتشخصیّ      

هرا در    از ثن( شراعر )راوی . رستم، زا،، سیمرغ، کاووس، سیاوش، افراسریا  و فردوسری  وسری   

ت ای و ذهنیّر  ت ثنران وقرای  اسرطوره   ریرزی شخصریّ   رد و در تبیین و پری ب مجموعة خویک نام می
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دارو بره  شکند  زیرا کاووس همانی است که دیوخویانه برای رسریدن نروش   خواننده را در هم نمی

سریاوش  . سریمرغ راهنمرایی دلسروز اسرت    . رانه داردکند، زا، زر منشی مدبّ تراشی می سهرا  مان 

 آتش دریاى» :و بانی مرگ سیاووش و شماد ثن نابرادر رستم استافراسیا  باع  . شود شهید می

 گاهآن/ است سیاوش سوارش/ سرخ و هاىشعله در/ سیاه  و اسب و دود و ست شعله/ است

 اس فندیار / دار و گیر باز و/ واژگون سرشهزاده/ خون و طلا تشت/ دشت و افراسیاب/ بارگاه

کس رایی،  )« چ اه  درون رس تم / ش کارگاه  دام/ دام / و کنش بد شغاد سو آن/ کار شاقبت / و

7831 :25.)  

های پسامدرن است از نماد برای نشان دادن مضامین  ت داستاندر این مجموعه چونان که سنّ        

های داستان هرر کردام نمراد     تشخصیّ. ت یا محتوایی خاص بهره گرفته شده استدر ارتباط با سنّ

 :کنیمها اشاره می ثنای از گردند که به پاره محسو  می

شراعر در بخشری از   . اند که در راه ثرمان در خون خود غلتیده  نماد مبارزانی: سهرا  و رستم       

/ س یاووش  س رخ  خ ون  همراه/ تو خون سهراب،» :گویدخطا  به سهرا  چنین می ،مجموعه

 ای ن / است ریخته هشهنام شط در فراز هر از/ بنام یا گمنام/ هاچهره بسیار و رستم و اسفندیار

 ه اى دشت تا/ رودمی رود این/ است گریخته بدخو زمانة چنبر کز/ ستدیری/ رودِ پرخروش

-م    خ اطره  خ اک  ز گ ل،  گ ل، / زن د م ی  جوش خون/ است خون/ کند را بارور سوخته

 (.8: همان)«روید

ز او سرهرا  ا . کنرد  ایفرای نقرک مری    ،در نقک بازیگردان سرنوشت و خرالق : حکیم  وس        

شرود   ا نویسنده وارد مراجرا مری  مند است که چرا چنین سرنوشتی را برای او رقم زده است، امّ گله

گشت  سازد که او باید دچار چنین سرنوشتی می کند و سهرا  را خا رنشان می وحکیم را تبرئه می

 :رار ندهندسرخ شهرت قتا چراغی فرا روی عاشقان باشد تا ثنان خطا نکنند و خود را گرفتار مهرة

 پای ان / خویش سود چه اسود چه/ کار به را که هر گر/ ؟ردگ آن و این از/ گلایه چرا بیجا»
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 اى ه ان / ن اگزیرتر  بس  وستت تلخ پایان/ نگر خود کار در/ هست روى پیش در/ ناگزیرى

 خنجریش هرکه بر/ را خویش تهیگاه زخم که روىیم تو/  جوان جاودان اى!/ جان خجسته

 پریش ان  خس تگان  چش م  در/ را خویش تهیگاه زخم که روىیم تو/ بنمای / تاس دست به

ب ر ط وق پهل وانی    /  را خویش بازوى/ کار چون و چند از خبرب  که کسان برآن/ زده شب

 (.1: همان)«روند خطا پس کزین مباد شاشقان تا/ بگشای / دهندپیکار می

 

 (هنجارشکنی)نویسی آشکارکردن شگردهای داستان -1

نگارانه، شالودة ایرن مفهروم اسرت کره تراریخ نروعی        های تاریخ جنبة فراداستانی در فراداستان      

دهرد ترا    کنیم و داستان نوعی تاریخ است که به ما امکران مری   داستان است که ما در ثن زندگی می

کنرد،   یر مر دان تصروّ  تر از ثنچره تراریخ   دهای موجود را در نگارش، بیشتر و واجد منابعی متنوّ داده

  بنابراین، نویسرنده برا اسرتفاده از شرگردهایی چرون      (281 -277: 5989هاچن و دیگران، ) بدانیم

کند که درحا، نوشرتن   اعلام می... صا، کوتاه، تمییر مداوم راوی، زاویة دید و داستان در داستان، اتّ

 .یک داستان است

کند و برا او بره گفتگرو      میخطا  را محدود به شخص سهرا ،کسرایی گاه در مطاوی سخن     

برودن مرتن را ثشرکار      ت داستانیاست که حضور شاعر در  و، داستان هویّ نشیند و این گونهمی

ای برازثفرینی شرده   سرخ، داستانی روایت شرده و مجموعره  کند که مهرةکرده به مخا ب تاکید می

 انتهاى در/ من شعر امواج بر کشاند تنهخونین/ را تو تا هنگامه به نهفت رخ مهره این» :است

 (.87: 7831کسرایی، )«کنندیم ازجاى/  را شب خیمه بساط گوی / دشت

هرایی کره خواننرده بره      هایی هسرتیم، خطرا    در جای دیگر این مجموعه نیز شاهد چنین خطا   

انگیرزد، گویرا همرة ترلاش     ری برمری بررد و نیرز او را بره کنشری تفکّر      مری  بودن داستان پی داستانی

کسررایی در بخشری از   . ر واداشرتن خواننرده اسرت   از خلق چنین شگردهایی به تفکّر ( شاعر)راوی

کنرد کره   ، یاد مری «جه  خورده زخم»دهد و از او با صفت  داستان، سهرا  را مورد خطا  قرار می
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/ س هراب »:  دارو در نور و روشنایی روح و جانک جای گرفته استداروی زخم او به جای نوش

 و ت و  ب راى  از نه اما/ هست شاه کاووس خانه گنج به دارو/ تاریک  به هخورد جهل زخم اى

 م ن  از/ توست پاى زیر در/ آب که آن از است آب به نه شطش را تو آرى/ توست هاى زخم

 (.  8: همان) «توست دواى جان روشن  که شنو

 حضررور نویسررنده در صررحنة رزم و گفتگررو بررا سررهرا  یررا گفتگرروی سررهرا  بررا فردوسرری      

کنرد  سهرا  با حکیم  وس گفتگو می. شکنی استشکستن تاریخ، اسطوره و به نوعی هنجار درهم

گوید دلی  ثنکه او کند و به او میشود و رو به سهرا  میو در میانة گفتگو نویسنده وارد ماجرا می

 ت اصلی داستان خویک برگزیده است، مهرة سرخی است که بر دستانک بسرته را به عنوان شخصیّ

بر شش ق  / این مهره رنگ زد/ در نام رش  و بیم برانگیز تهمتن/ این مهره نقش داشت» : است

خاموش باش و بیهده / بال بلند آرزویت تا بلند جای/ زین مهره پرگرفت/ تند و سرکش تهمینه

تن کش اند ب ر ام واج ش عر      خونینه/ این مهره رخ نهفت به هنگامه تا تو را/ بهتان به کس مزن

 (.28: نهما)«من

شود کره خواننرده بره     های او، موجب مینویسنده با مخا ب قرار دادن سهرا  و پاسخ به پرسک 

هرای برارز فراداسرتان بره صرورت خراص و       این ویژگی یکی از ویژگی. ببردبودن متن پی  داستانی

 .مدرنیسم به صورت عام استپست

 

 پریشانی زبانی  -5

وار    و بریده بریده، بدون فراز و فرود و مسلس واژگان مقطّ یعنی( aphasia)پریشانی زبانی       

ای  واژه تک( شاعر) گویا، هر واژه دنیایی از معنا را در خود پنهان کرده است و راوی. شوند بیان می

 ،در بند شعری. ای که بار معنایی دیگر واژگان را بر دوش دارد گزیند، واژه به نمایندگی از ثنان برمی

بارگراه، افراسریا ، تشرت  رلا و     . ثورد سرخ و سیاوش، داستان سیاوش را به خا ر می ذی  شعلة

عاقبرت  »و « اسفندیار» مهم دو واژة. های تراژدی سیاوش است خون، سرشهزاده واژگون، کلید واژه
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کننرد و  دام، شماد، رستم و چاه از مرگ رستم حکایت مری . ثورد میسفندیار را به یادا ، غمنامة«کار

ه ای  در شعله» :دگرد سوم و جنگ تازیان یادثور ماجرای تاریخی شکست ایران از اعرا  استیز

س ر  / تش ت ط لا و خ ون   / افراسیاب و دش ت / آنگاه بارگاه/ سوارش سیاووش است/ سرخ

دام / آن س و ش غاد ب دکنش و دام   / اسفندیار و شاقبت ک ار / و بازگیر و دار/ شهزاده واژگون

 «آن شومبار جنگ ش بیخون تازی ان  / در انتها گریختم یزدگرد شاه /رستم درون چاه/ شکارگاه

 (.25: همان)

شود کره  های پریشانی زبان ثن است که با هر واژه، داستانی تازه شکوفا میاز جمله ویژگی         

هرای کوچرک بری ارتبراط برا هرم،       ها و روایتها، داستانکخلق داستان. در د، اسطوره جای دارد

 ،ا، ذهرن کاملاً تصادفی یرا براسراس حرکرت سریّ    ها به شک  و درهم ثمیزی ثن سستهناپیوسته و گ

در جای دیگر این مجموعه نیز، واژگان مقط  که پریشانی زبانی را دربردارد، .  پریشانی زبانی است

کشور / تندی چرا به من؟/ ها چرا ز تو؟این نکته» :شوددر گفتگوی میان رستم و حکیم دیده می

 (. 23: همان)«من در پی افکنیدن این کاخ مردمی/ س ه کجا؟/ ه کجا وشا/ کرا و
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 نتیجه گیری

ارائره شرد، نتیجره    « سررخ مهررة » ةنگارانه بر منظوم ه به تحلیلی که از فراداستان تاریخبا توجّ        

کسرایی با . ودشنگارانه محسو  می های فراداستان تاریخ گیریم که این اثر یکی از بهترین نمونه می

پریشری و   ا، ذهرن، زمران  گیری از شگردهایی چون جع  اسطوره، شکست روایت، جریان سیّ بهره

ای را خلق کرده که روایتی نرو و دیگرگرون از    حضور نویسنده در داستان، فراداستان تاریخ نگارانه

برا  شراعر  . ثفرینری کررده اسرت    هرای پیشرین در قالرب اسرطوره نقرک      موضوعی است که در زمان

شکند و نمودی از چگونگی اسرتفاده از نمراد را بررای     نمودن زمان، سیر توالی را در هم می پریشان

 . ثورد مخا ب فراهم می

نرویس و   پریشرانه، نقرک تراریخ    گسیخته و زمان های جدید، ازهم کسرایی با بازگوکردن روایت     

دهرد   کشرد و اجرازه مری    ک مری چیزدان بره پرسر   نویس را به عنوان راوی دانای ک  و همهاسطوره

براین اساس  تمرام شرگردهایی   . الانه داشته باشدخواننده نیز در بازثفرینی و إحیای تاریخ نقشی فعّ

ق فروپاشی مرزهای اسطوره و داسرتان و  گیرد، در راستای تحقّ اش به کار می که کسرایی در منظومه

ت ی که از داستان ذکرگردید، بیرانگر ماهیّر  های مرا،.  های قدیمی است روایتی جدید از داستان ارائة

ترری در دریافرت داسرتان برر      شود تا خواننده نقک مهم این ویژگی سبب می. خودثگاه داستان بود

شود و  ریزد شاعر وارد داستان می هنگامی که سیر خطی روایت متواتر به هم می. عهده داشته باشد

شرود کره خواننرده در    ، همین امر موجرب مری  کند های داستان گفتگو می تبا مخا ب یا با شخصیّ

 . ا، داشته باشد و مشتاقانه تا پایان، فرایند داستان را دنبا، کندبازثفرینی معنا نقک فعّ
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